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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  20  شمارة پياپي - 1392 تابستان  – دوم شماره  – ششمسال 
  
  

 المصدور و درة نادره نگاهي به نثر فنّي بر مبناي مقايسة نفثه
 )347 -361 ص(

 
  1زهرا محمديان

  24/7/91 : ت مقالهيافتاريخ در
  20/3/92 :تاريخ پذيرش قطعي

  
 
  

  چكيده
اي را پشـت   هاي ادبي بيانگر اين نكته است كه نثر پارسي تاكنون دگرديسـي دوگانـه  پژوهش

نويسـي بـه    نويسي و بازگشت از پيچيـده  نويسي به پيچيده گرايش از ساده: سر گذاشته است
ا  هايي از نثر ساده يا متكلّف را سراغ گرفت ا  توان نشانهاي مي البتهّ در هر دوره. نويسي ساده مـ

  .در هر حال، يكي از اين دو در ساية ديگري قرار داشته است
به عنوان دو كتاب شاخص در عرصة نثر » درة نادره«و » المصدور نفثه«مقايسة دو كتاب 

اند،  گيري اين سبك و ديگري در انتهاي آن پديدار شده فنيّ، كه يكي از آنها در ابتداي شكل
  .را مشخّص كندتواند فراز و فرودهاي نثر فنيّ  مي

، ايـن تحقيـق در دو بخـش نظــري و كـاربردي نگاشـته شــده اسـت كـه در بخــش اول       
ينگونه بوده است كـه بـا طـرح    شيوة نگارش اين بخش بد. شودهاي نثر فنيّ بررسي ميويژگي
هايي، ورود به حوزة بحث انجام گرفته و با استناد به آراي پژوهشـگران، ايـن پرسـش    پرسش

  . واكاوي شده است
در » درة نـادره «و » المصدور نفثه«هاي سبكي و زباني ترين ويژگي برجستهبخش دوم،  در

نـي  فراوا«و » آميختگـي فارسـي و عربـي    نفوذ زبان و ادبيات عربـي و درهـم  «دو محور كليّ 
  . مقايسه شده است» هاي شاعرانههاي ادبي و تصويرپردازي آرايه

  
  كلمات كليدي

  هاي سبكي و زبانيره، ويژگيناد المصدور، درة نثر فنيّ، نفثه 

                                                 
 Zahra_2162@yahoo.com  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي.1
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  مقدمه
رفتـه در   شـود و رفتـه  م با نثر ساده و مرسـل پديـدار مي  نثر پارسي پس از اسلام در قرن سو
قرن ششم با اثر شاخص آن، كليله و دمنه، قـرن  . انجامد اواخر قرن پنجم به نثر بينابيني مي

ريخ المصـدور و تـا   ري چون نفثهپس از آن و در قرن هفتم و هشتم، تأليف آثا. نثر فنيّ است
هاي ادبي و اصـطلاحات تـازي همـراه اسـت، نثـر       كارگيري آرايهروي در ب وصاف كه با زياده

رفته به فساد نثـر و پديـداري آثـاري     نثري كه رفته. كندمصنوع را به ادب پارسي معرفّي مي
  . شودرة نادره در قرن دوازدهم منجر ميچون د

اي جز بازگشت به دامان  ميدان كرد كه چاره سي را چنان تنگپيدايش اين كتاب، نثر فار
كه ظهور قائم مقـام در دورة قاجـار، دگرديسـي دوبـارة نثـر را       نويسي باقي نماند تا اين ساده

  . منجر شد
اي را  پيدايش دورة مشروطه و گسترش ارتباط با اروپاييان و زندگي مدرن، نثـر روزنامـه  

نويسي، به نثر رمان و دانشـگاهي   در ادامة گرايش به ساده موجب گرديد كه دامنة همين نثر
  . كشيده شد

ا در ايـن      اگرچه پاره اي پژوهشگران بين نثر فنيّ و نثر متكلّف قائل به تمـايز هسـتند امـ
هاي فراوانـي دارنـد و تفـاوت    يت نشده است چه اين دو نثر شباهتتحقيق، اين مرزبندي رعا

  .اين اشتراكات استآنها در ميزان و چگونگي كاربرد 
  

  نگاهي به نثر فني) بخش نخست
ات ادبـي را در تعريـف نثـر فنـّي در نظـر       اگر بخواهيم ويژگي هايي چون زبان، فكر و مختصـ

بايد گفت نثر فنيّ نثري است كه به حوزة شعر نزديكتر است تا نثر، چراكـه تفـاوت   , بگيريم
ه و به اند كه نثر، پيام را از كوتاهترين را شعر و نثر را در نحوة انتقال پيام به مخاطب دانسته

هـا و   ايـه در مسـير رسـاندن پيـام از آر   , رسـاند ولـي نثـر فنـّي    طـور مستقيم به گيرنـده مي 
پـل  . شوداه مفهوم در هزار توي اين زيبائيها فراموش ميگيرد كه گهايي بهره مي تصويرسازي

راه رفـتن،  : گفـت ميكـرد و مي رفـتن تشـبيه   شعر را به رقص كردن و نثر را بـه راه  «والري، 
كنـان بـه سـوي     كه رقص، مقصدي نـدارد و رقـص   معمولاً به سوي مقصدي است و حال آن

  )31: ادبيات چيست، سارتر( ».مقصدي رفتن، مضحك خواهد بود
زباني , شود چه زبان نثر فنيّرقصي كه پل والري از آن ياد ميكند، در نثر فنيّ پديدار مي

جمـال اسـلوب بـيش از    «هاي لفظي اسـت كـه در آن   ر از آرايشبا ساختاري سرشاتصويري 
گـي شـعرگونه   به همين دليل، نثر؛ آهن )49: فن نثر در ادب پارسي، خطيبـي ( »كمال معني در نظر است

هاي مداوم، يادآور قافيه و رديف شعري است و رسـاندن پيـام در درجـة    سازي يابد و قرينه مي
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گونه ادعا كـرد  بطوركلي ميتوان اين. ر، ناسازگاري داردبا هدف نث دوم اهميت قرار ميگيرد كه
پـا زده و تـا مـرز شـعروارگي     كه نثر فنيّ در آرزوي شعر شدن، به تمام اصالت خود پشــت  

را در خود ميپذيرد و معنا و انديشـه،   )59: فن نثر در ادب پارسي، خطيبي( »ركن زينتي«رود و پيش مي
از گذشتة ادبي ( »استغـراق در تصنعّ و افراط در تصويرپردازي«شود و با آرايي مي و واژهفداي لفظ 

اطناب سخن از راه  توصيفات دور و دراز و آوردن امثال و اشعار و شـواهد  «و ) 29: كوب ايران، زرين
شواذ و نوادر لغات عربي كه به مبالغه «كار بردن  و نيز به )157: انواع نثر فارسي، رستگارفسايي( »گوناگون
 )29: كـوب  از گذشتة ادبي ايران، زرين( »شجرة ممنوعة«به  )15: فن نثر در ادب پارسي، خطيبي( »انجامد ميو اغراق 

ز شـعر و نثـر، وزن عروضـي       «رسد كه اي مي ر نزديك ميشود و به مرحلهنث تنهـا فصـل مميـ
   )15: فن نثر در ادب پارسي، خطيبي( ».است
  

  سبك يا درونمايه : نثر فني
ايي كه در برّرسي يك كتاب بايد به آن پاسخ داد ايـن اسـت كـه محـور     هاز مهمترين پرسش

اي ذهني است يا سبك نگارش آن؛ به عبارت ديگر، كداميك از ايـن   نگارش كتاب، درونمايه
نگـرش  , كنـد؟ پاسـخ بـه ايـن سـؤال     روي است كه ديگري از آن پيروي ميدو در حكم پيش

ترين آثار نثر فنيّ، اين سبك است كه  رجستهرسد در بنظـر مـي ان ميكنـد و بهنويسنده را بي
 »ژيـرودو «ظاهراً اين نويسندگان هـم بـا   . كشاندست و همه چيز را به دنبال خود ميپيشرو ا

ادبيـات چيسـت،   : ك.ر( »آيد تنها مسئله، يافتن سبك است؛ انديشه از پس مي «هم عقيده بوده كه 

    )46: سارتر

شود و قـالبي اسـت كـه    كه با نوشتن ايجاد ميويسنده است كليّ، سبك جاي پاي نبطور
بنابراين بايد مطابق انديشه و معنا تغيير كند و عرصه را . آورد درونماية ذهني آن را پديد مي

ش را از انديشه بگيرد در حالي كه در مورد آن سبك بايد زيبائي«. براي نمود آنها مهيا نمايد
، افكارشان تنها به دليل سبكشـان زيبـا جلـوه    ورندآ نويسندگان كه فقط اداي تفكّر را در مي

سبك، صرفا محـيط مرئـي انديشـه اسـت و نوشـتن بـه سـبكي مـبهم و نامـأنوس،          . كندمي
  )151: جهان و تأملات فيلسوف، شوپنهاور( ».سرانه و پراشتباه است دهندة طرز فكري سبك نشان

  
  نثر فني و فساد نثر

هرحال كلام معناي  چه در فساد كلام بكوشند، بههر«اگرچه آلبر كامو بر اين عقيده بود كه 
اما در اين ايده كه نثر فنيّ راه تكلّف و انحطـاط   )60: هنرمند و زمان او، رحيمي( »كندخود را حفظ مي

 . را پيموده و به فساد كلام انجاميده، نوعي اشتراك نظر وجود دارد
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اتم خداوندان نثر فنيّ تقليد شـده از  خ«الشعراء او را  ادوارد براون، وصاف الحضره را كه ملك
دانـد و يـان ريپكـا، تـاريخ     انده، نخستين مفسد زبان فارسـي مي خو )102: شناسي، بهار سبك( »عرب

تاريخ ادبيات ايران از دوران باسـتان تـا قاجاريـه،    ( »انگيز يك نثر مصنوع فنيّ تاريخي نمونة هراس«وصاف را 

 )496: همـان، همـان  ( »به فارسي لطمه زده«ترين كساني كه بزرگ و مؤلّف آن  را در زمرة )495: ريپكـا 
قــرار داد و شــاهكار  )492همـان، ( »در رديــف ابــداعات هنــري«دانــد كــه بايــد كتـاب او را   مـي 
  . اميدن )45 :از صبا تا نيما، آرين پور(نويسي  مغلق

پيمـوده و بـه    برخي بر اين باورند كه نثر فنيّ از قرن ششم به بعد راه تكلّف و انحطاط را
و گروهـي ديگـر    )982: مجلة وحيد(. پيدا شدن نثرهاي فاسدي مانند درة نادره منتهي شده است

بـه سـال   (بايد همان نفرين را كرد كه زادان فرخ «معتقدند كه در حقّ نويسندگان نثر فني، 
خـدايت  : كـرد كـه گفـت   ) كاتب حجاج بن يوسـف (در حقّ صالح بن عبدالرّحمن ) 70/690

  )101: بازانديشي زبان فارسي، آشوري( »!از جهان بركناد كه ريشه پارسي بركندي ريشه

ها و ترسلات منشيان درباري  هالشعراء بهار، يكي از دلايل فساد نثر را نوع نگارش نام ملك
  اي از طرف خدايگان خود، به ديگـر خداونـدان تـاج بـه     اند نامه داند كه دبيران ناچار بودهمي

كوب نيـز انشـاي    و زرين )379: شناسي، بهار سبك(كه بالنسّبه آب و تابي داشته باشد  نوعي بنويسند
دانـد كـه قسـمتي از    از اطناب ممـلّ و تطويـل لاطائـل مي   اي از نويسندگان را مشحون  عده

اي از  انگيز و عاري از لطـف و زيبـايي كـرده و  نشـانه     حاصل نثر فارسي را زياده از حد ملال
  )171: كوب از گذشتة ادبي ايران، زرين(. ثر فارسي پديدار كرده استضعف و فساد در ن

  
  توان تاريخ را به زبان ادبي بيان كرد؟آيا مي

در حالي كه ادبيات به خود متمركز است، تاريخ بـه عوامـل خـارجي    : گويدنورتروپ فراي مي
ا در     با اين تعريف نبايد متوقعّ بود كه بتوان تاريخ را به زبان اد. توجه دارد بـي بيـان كـرد امـ

پردازي ادبي سراغ داريم كه در عين وفـاداري بـه تـاريخ،     ادب فارسي، نمونة زيبايي از تاريخ
پـردازي ادبـي، بـا او شـروع      زبان ادبي هم حفظ شده است و آن تاريخ بيهقي است كه تاريخ

  .شده و به خود او نيز ختم گرديده است
كند كه براي بيهقـي، مهـم بيـان    نكته را روشن ميدرة نادره اين  مقايسة تاريخ بيهقي با

چه اهميـت  قرار دارد اما در درة نادره آنتاريخ است و سبك و شكل بيان آن در درجة بعدي 
ندارد، تاريخ است تا جايي كه تفاوت اين دو كتاب با وجود يكساني حوزه از زمين تا آسـمان  

درة نـادره را از حيـث تـاريخي بسـيار      شايد به همين دليل باشد كه باستاني پاريزي،. است
   )45: مجلة راهنماي كتاب(. ارزش شمرده اسـت كم
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طور طبيعي بايد در شـمار مراحلـي از نثـر    آوردن معاني تاريخي، ب«خطيبي معتقد است كه 
ه  , كه به بيان معـاني بپردازنـد   نويسان بيشتر از آن مرسل به حساب آيد اما چون تاريخ متوجـ

فـن نثـر در   ( ».آيد ترين اقسام نثر در مي انـد، در شمار متكلّف و فنيّ كلام شـدهمناسبات لفظي 

توان نتيجه گرفت كه زبان ادبي؛ تـوان بيـان تـاريخ را در خـود     بنابراين مي )47: ادب پارسي، خطيبي
نويسي، درپي تـراش   كه از متن تاريخ فاصله نگيرد و نويسنده بيش از تاريخ دارد به شرط اين

  .و گزينش آنها نباشد  ها واژه
***  

  
 المصدور با درة نادره  هاي سبكي و زباني نثر فنّي بر مبناي مقايسة نفثهويژگي) بخش دوم

 
هاي سبكي اشت و در اين بخش نگاهي به ويژگيآنچه تاكنون بيان شد، بيشتر شكل نظري د

ندة نثر فني ت پارسي نماياين دو كتاب در ادبيا. افكنيم المصدور و درة نادره مي و زباني نفثه
  . گونه نثر را با خود به همراه دارندهستند كه اكثر ويژگيهاي اين

الدين محمد خرندزي زيدري نسوي از منشيان بزرگ  المصدور كتابي است كه شهاب نفثه
موضوع اين كتاب پيرامـون مبـارزة سـپاهيان    . آن روزگاران در اوايل قرن هفتم نگاشته است

هايي است كـه مؤلـّف كتـاب در آن زمـان     الدين منكبرني و نيز توصيف سختي مغول با جلال
  . تحمل كرده است

از رجـال اواخـر دورة صـفوي و    خان اسـترآبادي،   درة نادره؛ كتابي است كه ميرزا مهدي
دبيرالممالك نادرشاه افشار در تاريخ نادري نوشته است كـه مطالـب آن، بـا تـاريخ      منشي و

اني دارد اما ويژگي آن، در سبك و شيوة نگارشِ مصنوع به پيـروي از  جهانگشاي نادري يكس
  .شيوة تاريخ وصاف است

تحقيـق را   شود چراكه ايـن هاي برجستة نثر فنيّ پرداخته مي در اين تحقيق به بررسي جلوه
شناسـي بهـار،    هاي سبكيست و خواننده ميتواند با بازبيني كتابها نگنجايي بيان همة ويژگي

مة نفثتاريخ ادبية نادره به آگاهيهاي افزون هات صفا، ريپكا، براون و مقدتـري در  المصدور و در
  .      اين زمينه دست يابد

  
  آميختگي فارسي و عربي نفوذ زبان و ادبيات عربي و درهم -1

رد و ورود تقليد و اقتباس از ادبيات عرب، زبان فارسي را از حالت عادي و طبيعـي خـارج ك ـ  
از طـرف ديگـر،   . را موجب شد و فرجامي جز دشواري درپـي نداشـت  صطلاحات آنها و ا واژه

پروري در نثـر گرديـد، نويسـندگان بـراي نمـايش       پردازي جايگزين انديشه هنگامي كه واژه
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در اين ميان، زبان . چه ديگران كمتر متوجه آن شوند، روي آوردنددانش خود به پديداري آن
كـار مـي آمـد و نـه      گونه نمود يافت كه نه تازيـان را بـه  ازيزي جولانگاه آنان شد و نثري تتا

اي چون يعقوب ليث به همراه نداشت كـه خطـاب بـه     تاريخ آن دوران هم چهره. پارسيان را
 )35: تاريخ سيستان، مؤلفّ نامعلوم(»چيزي كه من اندر نيابم، چرا ميبايد گفت؟«: اين نويسندگان بگويد

متكلّف يا فنيّ، نويسنده ناگزير است خود را بـه دامـان   صفا معتقد است كه در شيوة نثر 
زبان عربي بيفكند زيرا زبان فارسي، تاب تحمل ايـراد صـنايع گونـاگون، خصوصـاً اسـتعمال      

 ".هـاي لفظـي بـيش از انـدازه را نـدارد      گونه صنعت سجع و جناس و ترصيع و مماثله و اين
اين در هم آميختگـي  . آميزد هم مي و تازي بهبه همين دليل، زبان پارسي  )39: گنجينة سخن، صـفا (

  :كنيم را در چند سرفصل بررسي مي
   

  هاي تازي كاربرد واژه) 1ـ 1
تـوان بـه   المصدور مي كسان نيست چه در نفثهطوركليّ، رويكرد اين دو كتاب در اين زمينه يب

د بـالاي  جملاتي برخورد كه واژگان عربي كمتري دارد اما وقتي به دنبال جملاتـي بـا بسـام   
  : هايي از اين دست خواهيم رسيد واژگان عربي باشيم، به نمونه

دوازده روز مهلت بموغان كه باستعراض جيوش و عساكر و تشقيف ذوابل و تحديد بواتر «
مشغول بايستي بود، از ابتداي صباح تا انتهاي رواح، بصيد آهو و خربط بايستي بـود، بضـرب   

ت، بنغمات خسرواني از نقمات خسروانه متغافل شـده، و  پيوس ناي و بربط غبوق با صبوح مي
داد، و او گشـته، سـرود رود درود سـلطنت او مي ـ   بأوطار ملاهي از أوطار پادشاهي متشـاغل  

المصـدور،   نفثـه (» ...خوانـد، و او بيخبـر  او مي غافل؛ اغاني مغاني بر مثالث و مثاني مرثية جهانباني

  )18: زيدري نسوي
ايـن آميختگـي در درة نـادره چنـان     «المصدور در آن اسـت كـه    فثهتفاوت درة نادره با ن

 )115: بازانديشي زبان فارسي، آشـوري ( »حساب و كتاب بوده كه دستگاه صرفي زبان را از كار انداخته بي
واژة  22و ) پرده، پوشيدهشاهزاده، (به نمونة زير توجه كنيد كه در آن سه واژة پارسي . است

مفهوم اين همـه واژة درازآهنـگ ايـن اسـت كـه پادشـاه افـرادي را         كار رفته است وتازي ب
   :بخشيده است

»    سـجاففـو و اسدالِ اسَـدالِ رسبالِ اسَبالِ الطاف و ااَكمامِ اَعطاف و ا شاهزاده به اَعطاف
فو بـر وجـه خطـا و هفواتشـان           فح و صـ اسَجاف عفو و سجاف اَذيالِ حفـو پـردة خطـاييِ صـ

    )589: ة نادره، استرآباديدر( »...پوشيده
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   اشاره به آيات و احاديث) 2ـ  1
اي به ديرينگي ادبيات فارسي دارد اما در نثر  تأثير آيات و احاديث در ادبيات فارسي، پيشينه

اي مواقع، التزام نويسنده در بيان آيـات و   شود كه در پاره روي مي فنيّ در اين مورد هم زياده
  . احاديث نمودار است

قاَعـاً  «: ، عراص اماكن فردوس آسـا »خَاويه عليَ عروشها«: حدائق و بساتين جنتّ صفت«
ن بعـدهم الاّ    «، »صفْصفاً كنْ مـ و كمَ اَهلكنَا منْ قَريه بطرَت معيشَتهَا فَتلك مساكنهُم لمَ تَسـ

  )26: المصدور، زيدري نسوي نفثه(. »قليلاً و كُنّا نَحنُ الوارثون
و دور محنت كأس يأس نه چنان مالامال درداده بود، كه بتحـذير گـوش پندپـذير بـاز     «

دارند و لو علم االله فيهم خيراً لاسمعهم و لو اسمعهم لتولوّا و هم معرضون تقريـر آن سسـت   
و ما تغني الآيات و النّذر عن قوم لا . تدبير نه چنان جايگير آمده، كه تحذير ناصح كارگر آيد

شمردم و سـاء عاقبـه    كردم ولكن لا تحبون النّاصحين و انذار واجب مي نصيحت مي .يؤمنون
  )39ـ  40: همان، همان(. »المنذرين

مـتن زيـر حكايـت از    . رسد اين شيوه در درة نـادره بـه كمـال رسـيده اسـت      به نظر مي
 ـ  پيمان ه آيـات  شكني دشمن در برابر نادرشاه دارد و نويسنده بر اين بوده است كه پيـام را ب

  :قرآني آراسته كند
م مـا     « آن فوج دغا، چون كيَ كينه و داغ داغينه بر دل داشتند به موداي  " دا لهَـ ل بـ بـ

نهوا عُما نهوا لوا لعَاددلوَ ر ن قَبلُ وخفوُنَ مم «به تسويل » كانوُا يهدعما ي نّيهمِ ومي م وهدعي
و لوَ رحمناهم و كَشفَنا ما بهِمِ من ضُرٍ للََجوا في طغُيانهمِ « در مدلول مص» الشيَطانُ الا غُرُوراً

» ما وجدنا لاكَثَرِهم من عهد« آثار » لا تَتَّخذُوا ايَمانكَمُ دخَلاً بينكَمُ« برخلاف انهاء » يعمهونَ
يحلفوُنَ بـِااللهِ  « ظاهر نمودند باهر و به اَقسام اقسام، خلُف حلف و نقض ايَمان از نقص ايمان 

   )245: درة نادره، استرآبادي( "»انَّهم لَمنكمُ و ما هم منكمُ و لكنَّكمُ قوَم يفرقِوُنَ
ور كامـل در ميـان نثـر گنجانيـده     ط ـاي ميرسد كه يك سـوره ب  گاه اين التزام به مرحله

  :شودمي
والعاديـات  « ديِ عـادي، بـر غـَوارب    هر روزه فوجي از يلان به رسم تعـادي و دفـع اعـا   "
به ايقاد نوَايرِ انتقام، ارتكاب نموده، بـه  » فَالموريِات قَدحاً« ارتكاب، و از مقادحِ قوَايمِ » ضَبحا

ظاهر و از طعنات رماحِ واسطي، مفاد » فَاَثَرنَ بهِ نقَعاً« آثارِ » فَالمغيرات صبحاً«  جولان دادن ِ
 »ِطنَ بهسَمعاً فو284: همان، همان( "...ساختندبه فوجِ اعدا، لايح و باهر مي» ج(  

  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                            92تابستان   – 20شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 354

                     

 

  امثال و حكم تازي ) 3ـ  1
هاي فرهنگ و تمدن هر ملّتي، امثال و حكم آن است كه در طول تاريخ بـر   از بارزترين جلوه

آميختگي زبـان فارسـي بـا عربـي     . زبان مردم جاري شده و مورد قبول عامه واقع شده است
ن راه يابـد و نثـر   زبـا  ث شده است تا امثال عربي در كلام گويندگان و نويسندگان فارسيباع

  :تري براي اين نفوذ فراهم آورده استفنيّ مجال فراخ
گرد در گرفتند و  "احاطه الخاتم بالاصبع"چندين جاي عفاريت صعاليك و علوج اكراد، «

: المصدور، زيدري نسوي نفثه(. »ر ما ايستادبر س "وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه") ع(زماني دراز 

66(  

  :اي ديگر نمونه
هرآينه بدو بازمانم، و بيشك دريـن سـر وقـت از هـر     دانستم، كه چون روي بدو نهيم، و مي«

، انتقـام  "والحـزم سـوءالظنّ  "، كه اندك مايه كينـه در سـينه دارد،   "كائناً من كان"آفريده، 
  )22: همان، همان(» ...بر آن حدود گذشتم  "في أمان من لباس الظّلام"نيم شب، . كشد

دارد و دامنة اين امثـال و حكـم در   المصدور برتري  در اين خصيصه نيز درة نادره بر نفثه
  :تر است آن گسترده

ب  « مسير نعَامه و نعَامة اعـدا را تفتـيش كـرده    » اَعدي منَ الظَّليمِ« چون ساعيان " ركـ
بازگشته خبر رسـانيدند كـه جمعـي از ايشـان در راه طـاق گـرّا كـه مختـار         » جناحي نعَامه

شَمر ذيَـلاً  « و مضمونِ » من ِاشتاقَ اَدلجَ« مدلول مجتازان بود به قراولي قيام دارند، لهذا به 
به هنگام شام كه مسام مشام عالم از مشك سودة سواد، عنبـرآگين گشـت بـر    » و ادرعِ لَيلاً

 هب نوردهبِ سب خرام و سُبهه برآمده، اشهبِ شهجبهة سهيل پيشاني مانند ماه به منزل ج
 "از خلاف مسير و جاده به جانب ذُهاب اذهـاب يافـت  » المبِِرّ اجَود منَ الجواد« مجرّه حزام 

     )300: درة نادره، استرآبادي(
مـواردي در   ها و تركيبات عربي ذكر اين نكته نيز لازم است كه در مقولة استفاده از واژه

 تـرين ايـن   برجسـته . خـوريم  المصدر به آنها كمتر برمي شود كه در نفثهدرة نادره مشاهده مي
مـتن زيـر بـا    . ها و يكساني صفت و موصوف تازي استبندي پذيري از شكل جمله رنگ موارد،

  :مفهوم اعطاي تجهيزات جنگي به لشكريان، تنها يك حرف و دو واژة پارسي دارد
كتائب مكتّبه و مقانب مقَنّبه و عسـاكر مجنـّده و بـواتر مهنـّده و قواضـب مفريـه و       ...  «

ب مقرَّبه و سلاهب مجنّبه و سابقات محجله و موريات معجله فزون از صوائب مجعبه و هواض
  )414: همان، همان( ».قياس و تعداد، استعداد داد
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  هاي شاعرانههاي ادبي و تصويرپردازي ني آرايهفراوا -2
هـاي ادبـي و    پيامد ديگر ورود كاركرد ادبي زبـان بـه گسـترة نثـر، راهيـابي گسـتردة آرايـه       

توان كتابي در بلاغت فارسي بر مبناي ايـن دو  اي كه مي يهاي شاعرانه است بگونهازتصويرپرد
  . كتاب نگاشت

هاي شاعرانه، به پـژوهش شـعروارگي    هاي ادبي و تصويرپردازي اين تحقيق از ميان آرايه
نمـايي و   ها، بـزرگ  هاي شعرگونه، درازدامني و اطناب جمله نثر، تشبيهات قراردادي، توصيف

  :واداري و التزام پرداخته است ويشاغراق، و خ
  

 شعروارگي نثر) 1ـ  2

گرايان براي زبان، كاركردهاي گوناگوني قايل هستند كه كـاركرد ارجـاعي يـا خبـري؛     صورت
شود و در كاركرد ادبي يا شـعري؛  سادگي و دور از پيچيدگي بيان مي روشى است كه پيام به

طور معمـول،  ب. چند بعدي را در اختيار ميگيرد زباني گوينده زبان ابهام و ايهام را برگزيده و
  . گيرد و كاركرد ادبي، گسترة شعر رااعي زبان، گسترة نثر را در بر ميكاركرد ارج

بروز نوعي نثرگريزي و توجه مردم به شعر سبب شد كـه برخـي از نويسـندگان كـاركرد     
پيرو اين ورود، آهنگ و . ندادبي زبان را وارد حوزة نثر كنند و زبان نثر را به شعروارگي برسان

  : موسيقي خاصي وارد نثر شد
  اسـت،   جملـه   نـه از آن   حسرت  اين  كه  رنجور با سر گيريم،  مهجور و دل  تن  حال  شرح«
در   زمـين .  تمامسـت   كبود جامه  ماتم  در اين  آسمانْ. داد  توان  داد آن  گري و نوحه  بزاري  كه
.  اسـت   شسـته   دل  رخسـار بخـون    زدگاناندوه  برسمِ  شفق. ستبر سر بس  خاك  مصيبت  اين

  اگر جامه  هائل  واقعة  در اين  صبح.  است  بر خاكستر نشسته  رسيدگان مصيبت  عادت بر  ستاره
.  ، بحقسّـت  خراشـيده   بخـون   اگـر رخ   مشـكل   حادثـة   در ايـن   مـاه .  ، صادقسـت  اسـت   دريده

  نعـي   ايـن   كـه ! سـردمهرا روز  سـر ننهـاد، و   بشنيد، و  سهمگينخبر   اين  كه  !دلا كوه سنگين
خـود    بـارد، بجـاي    خـون   آب  اگر بجاي  غم  در اين  سحاب. سوز بدو رسيد، و فرو نايستادجان

بعـد    شايد خواند، كه  را مهر چون  آفتاب.  بر سر آرد، رواست  اگر كف  ماتم  اين دريا در.  است
  )48: المصدور، زيدري نسوي نفثه( .»نسوخت  دلش  ، كه نشايد گفت  ا شفيقر  شفق! ؟ از او برافروخت

خـان، بـراي    ميرزا مهدي. توان رديابي كرددر درة نادره نيز توصيفهاي شعرگونه را نيز مي
  :ماهة مشهد توسط نادرشاه، آورده است بيان محاصرة سه
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بة ازرقي، سه بـار گوشـة ابـروي    ايام محاصره چندان بود كه شاهد روزگار بر فراز بام اين ق«
هلال بنمود و ساقي فلك، سه نوبت جـام سـيمگون مـاه را از زر چـون ضـيا پـر كـرده، بـر         

  )188: درة نادره، استرآبادي( »عالم امكان پيمود نشاةمخموران 
ده شود و خواننهاي شعري هم مشاهده مي ايي، آرايهدر درة نادره، افزون بر جهش موسيق

اشد، تمـام  ها سرگردان ب كه درپي واژه خان، بيش از اين اي كاش ميرزا مهديكند كه آرزو مي
  : نوشتكتاب را به اين سبك مي

گل خندانِ آتشي را در اين چمـن،  . زمانه عدو هنرمندان است و اهل زمانه صد چندان«
همـان،  ( ».بر اهل چمن آتش گلخن دان و بر خوان پرخون سپهر فاتحة ترك و تجريد برخوان

  )51: همان

دست قضا دائماً گره از كار زمانه گشاد و ز ما نه گشاد و دوران هميشه به كام جاهـل و  «
فرزانه گشت و دمي از ما نه گشت و قسمت ابناي دهر از فلك زياد شد و قسمت ما فلـك را  

  )107: همان، همان( »...ز ياد شد
  )116: همان، همان( »آزاري بكن گفتا دلا زاري مكن، ترك دل«

يخ وصاف و كليله و دمنـه انجـام ميشـود، اگرچـه     رويكرد وقتي به نيت تحدي با تار اين
ا د   هاي درة نادره زيباتر مـي نسبت به ساير قسمت پـردازي اسـير    ر قيـد و بنـد واژه  نمايـد، امـ

  :شودمي
هركه عاقبت كار را نگريست، عاقبت كار نگريست و هركه نقد اعمال خود بسوخت، بـه  «

و هركه از راه انصاف بگرديد، شايستة رحمت نگرديد و هركه نقد علائـق   نار جحيم نسوخت
  )689: همان، همان( ».بسپرد، طريق خذلان نسپرد

  
  تشبيهات قراردادي) 2ـ  2

تشبيهات قراردادي دربردارندة تشبيهاتي است كه در تـاريخ ادب فارسـي، همـاره دسـتماية     
ايـن تشـبيهات،   . بايي آنها كاسته شـده اسـت  دليل تكرار از زيبوده و بشاعران و نويسندگان 

  . گيرندمانند سدي راه رسانگي نثر را ميافزون بر دلزدگي خواننده، 
تغير حـال  «: خواهد خبر از نزديك به مرگ بودن خود دهدزيدري نسوي در اين متن مي

، نرود، حمام سدره نشين جاقبي ميدالّ شد، كه عنقاي روح از عين اين عاريت خانه بقاف ع
محابـا درگردانيـد،    پرد، و ميزان مستقيم طبيعت را باد بياز قفص تنگ قالب، ببرج اصلي مي

صرصر بيرفق سفينه جان به لب رسانيد، نزديك شد، كه رشتة يكتـاي حيـات ـ كـه ببـادي      
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اي دوست گل شكفته را بادي بس ـ انقطاع پذيرد و شعلة ضعيف زندگاني ـ   ) ع(بسته است 
  )90ـ  91: المصدور، زيدري نسوي نفثه(. »ت ـ فروميردكه بدمي افروخته اس
  كندگونه توصيف مير از كتاب، فرارسيدن بهار را ايناو در بخشي ديگ

در اول بهار كه غزاله و بره در يك مرتع اجتماع يابند، عيار راه نشين برف بـا سـر كـوه    «
هن گازري تا كمرگـاه  رود، و فرّاش نسيم بساط جهان سپيدگليم درهم پيچد، كوه دامن پيرا

درنوردد، و سائس ابر بشمشير برق قاطع طريق برف را ماده قطع كند، سـپيدكاران بـرف در   
آن هفته از فذط حيا آب شوند، خفتگان زمين در ان وقت ببانگ رباب از خواب درآيند، كوه 

شـي  انگيـز، از بـراي خو   بر مثال مجرمان با كفن و تيغ در پاي سلطان ميغ افتد، هوي هـوي 
كه از دست برخيزد، بدست آريم، و  بوستان، غاليه سايي بر دست گيرد، دو سه چارپاي چنان

  )99ـ  100: همان، همان(. »پيش از آنكه تاتار در اين ديار بر ما سحر خورد، قصد شام كنيم

خواهد اين نكته را بيان كند كه  در متن زير، نويسنده مي. گونه استدر درة نادره هم اين
  :براي مكافات دشمن، شباهنگام حركت كرده استلشكر 
هنگامي كه مرغ زرين خورشيد، از فضاي بوقلمون رو به عشعش عشا گذاشت و غـراب   «

غربِ بيضة بيضا در زير پر آورده، افَراخ انجم برآورد؛ در جِنح اللّيل به جناح الجنوح و خوَافي 
فـال، و بـا كواكـب شـهبا كـه       همايون  يةالعقاب به عزم عقاب اعدا يسط جناح عقاب هما سا

 ».تر از كواكب در شبها بود، ركض ادهم برق يمين صرصر شـمال كردنـد   اش رخشنده كوكبه
  )235: درة نادره، استرآبادي(

  

  ها درازدامني و اطناب جمله) 4ـ  2
سبب كمرنگ شدن مفهوم  شود كهده ميها نيز در اين دو كتاب دي درازدامني و اطناب جمله

هـا در   كند؛ در حالي كـه بايـد واژه  ها، معنا را گم مي در ساية واژه گردد و خوانندهها مي ملهج
رسـيم كـه جملـه    ه در اين دو كتاب گاه به جايي ميكجالب اين. معنا به جريان در آيندساية 

بـازي   هاي فرم است و واژهاسير حالت افزون بر درازدامني، معناي روشني هم ندارد و نويسنده
  :المصدور توجه كنيد اي از نفثه گزيني شده است؛ به نمونه ين واژهجايگز
و جهت احتياط، بر سبيل يزك، چهار هزار سوار، از مردان كار و گُردان نيزه گذار، روانه «

گردانيده، و زمام قبض و بسط، ليلقي قدراً مقدوراً و ليقضي االله امراً كان مفعولا بمخنّثي، نـه  
روباه خَذّاع را بر شيران مصاع و دليران قرّاع فرمان روايي و كارفرمايي  مردي نه زني، داده، و

و يا بؤس أسُد ذللّتَ للثعّالب، و بعـد از آن بتثقيـف نيـزه و تيـر و تحديـد و      ) ع(اثبات كرده 
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نمود، بمصاولت بازآمده، و مساورت  محادثت ثنان و شمشير مشغول شده و از مطاولت كه مي
  )36ـ  37: المصدور، زيدري نسوي نفثه(. ر كردهرا بر مصابرت اختيا

به شكرانة اين نصرت، نَضارِ با نَضـرت بـه   «: ها فراوان استدر درة نادره هم اين درازدامني
درة نـادره،  ( ».انصار اكرام، و به همة بهمه به همت و نهمت منعام انَعم و انعام ناعمه انعام گرديد

  )218: استرآبادي

  :و
به قصد تسخير فارس، فارس فرس » افَرسَ من تَميم الفُرسان«ني قارس با فوجي زما... «

فراست و فَراست گشته، به سطوت فارس مفترسَ آهنگ افتراس فرايس خـويش كـرده وارد   
   )222: همان، همان( .زرقان شيراز شدند

  
 هاي حماسينمائي اغراق و بزرگ) 5ـ  2

المصـدور و   اي و حماسه اسـت، در نفثـه   هاي اسطورهتاننمائيهايي كه ويژة داس اغراق و بزرگ
تواند مؤيد اين نكته اين دو كتاب در زمينة اغراق، مي رويكرد. شود درة نادره فراوان ديده مي

 ي، هماره قلم را در خدمت بزرگنمائي ممدوح خودهاي درباري در ادبيات فارس باشد كه قلم
  :اند قرار داده

اري و واسطة قلادة سلطنت و شـهرياري، اگرچـه افـواج تاتـار     نقطة دايرة ملك و جهاند«
ّ پرگار بدو محيط شده بودند، و با او بر كار نبودند، و آن هزبر محـارب در مخالـب    چون خط

أحداث و أنياب نوائب برباليده است، و إنتماي آن بچه شير در بيشـة نيـزه و شمشـير بـوده     
وقار، بسيار، نه اندك، باريده است، و آن رضـيع  باران غنيمت و هزيمت بر سر آن كوه . است

  )72: المصدور، زيدري نسوي نفثه(. »أخلاف حرب، طعن و ضرب، يك نوبت نه، بل هزار، ديده است

شِ    «: ها در درة نادره توجه كنيـد نمائي اي از اين بزرگ به نمونه اسـكندر دارا كـُش، داراكـ
خاك پرويزِ درگـاه پرويـز شـانش، از لطـف      ميخانة احسانش و خسروان پرويز را پردة ديده،

سرِ هـر  گردد و در بحر سطوت هايلش، كاسة شأن مي رش، هر سكندربختي فراسيابسكنة د
افزاي ديهيم و اورنـگ و   داراي راي جهان آرايش، آرايش. گرددسان مي سكندرتختي فراسياب

  )34-35: ترآباديدرة نادره، اس( »...پيش اورنگ و فرهنگش، فريدون دون و هوشنگ هشنگ

  
  واداري  التزام و خويش) 6ـ  2

ايـن  . شـود واداري نويسندگان آن مشاهده مي شدر اين دو كتاب شواهدي براي التزام و خوي
دو براي نشان دادن مهارت خود و نيز زينت بخشيدن به كلام، خود را مقيد به آوردن كلمـه  
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و نيـز  » بـار «م نويسـنده در تكـرار واژة   در متن زير، التزا. كنند يا كلماتي متناسب با هم مي
 : مشهود است» آ«پياپي آوردن مصوت بلند 

بروق غمام بصررباي يكاد البرقُ يخطف الابصارهم ببريق حسام سر رباي متبـدل شـده،   «
نهاده، شمشير كه آبـداري   باري در بارحوادث در هم بسته، تيغ بسر بارسالار ايام چون  بار

گشته، فرات كه  بارنوائب عضب  بارداري پيش گرفته، سحائب عذب وصف لازم او بودي، سر
  )1: المصدور، زيدري نسوي نفثه(. »آورده بارنبات رويانيدي، رفات 

آگـاهي او از  . زيدري نسوي گاه مهارت خود در شناخت يك علم را به رخ كشـيده اسـت  
  :تعلم نحو تا حدي است كه اصطلاحات آن را در يك جمله به كار برده اس

او لازم شناخت و چـون   صرفعدل و معرفت رعايت نكرده بود، ! آن بزرگ نصبچون در «
  )16: همان، همان(. »او واجب شناخت حذفاو روشن شد،  حركتگراني  رفعو  جرّدر حالت 

فـرد ميـرزا   يهـاي منحصـر ب  وادار گونه ديگري اسـت؛ التـزام و خـويش   در درة نادره كار ب
اي كمرنگ  تهها، رش برد كه در هزار توي واژهرا تا جايي پيش ميترآبادي، كلام خان اس مهدي

، پزشـكان و حكمـا   )80ص(هاي ادبي  ذكر اصطلاحات و آرايه. گذارداز انديشه و معنا بجا مي
، )137ص (، اصـطلاحات شـطرنج   )102ص (، اصطلاحات نجوم )89ص (، امراض )85ص (

هـاي موسـيقي    ، دسـتگاه )265ص (، سـتارگان  )197ص (، اسامي حيوانات )189ص (ارقام 
رگان و لـوازم جشـن و موسـيقي ذكـر     اي در مورد سـتا  اند كه نمونه از اين جمله) 271ص (
  :شودمي

آفتاب خداوند بيت بود و قمر كدخداي خانه و زهرة زهرا مشغول چنگ و چغانه، طالع  «
. لـه، دايـره ميـزد   مـاه از ها . تـار سـرور  از مناحس و مناقص دور بود و اوتاد اربعه اوتار چهار 

ناهيد چنگ مينواخت، خور، هنگامة طـرب گـرم   . رفته، خطبه مينوشتدست گعطارد، قلم ب
آورد و جاي آن داشت و مشـتري   جا ميبهرام به رسم غلامان، خدمت ب. دكرد و درخور بومي

 زحل براي نظاره در. به عمامة زرين و علاقه و دراعة انور، سر و بر آراسته صدر انجمن گشته
درة ( »...گوشة بام فلك رخت اقامت انداخته؛ چرخ از منطقه به تهية اسباب سـور كمـر بسـته   

  )265: نادره، استرآبادي
  

 نتيجة 

جريان نگارش تاريخ به نثر فنيّ كه از اواخر قرن ششـم آغـاز شـده بـود، در قـرن هفـتم بـا        
  . به قلةّ خويش رسيد» درهدرة نا«كه در قرن دوازدهم، در  ادامه يافت تا اين» المصدور نفثه«

به عنوان كتابي از » درة نادره«عنوان كتابي از ابتداي نثر فنيّ و ب» المصدور نفثه«بررسي 
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ميـده  نا» تباهي نثـر فارسـي  «چه دوران كمال اين سبك روشن ميكند كه از دلايل عمدة آن
گين اسـت كـه   هنشود، رويكرد جامعه به شعر و شاعران و نيز تأثير بيشتر كلام موزون و آمي

كند تا جايگاه و رسالت خويش را فروگذارند و بر آن شوند تـا خـود   نويسندگان را وسوسه مي
هاي ديگـري غيـر از    اگر نويسندگان آن روزگار به دنبال جاذبه. را در جايگاه شاعرانه نشانند

لـق  كـه هسـت، خ  ارزشمندتر از اينبسا آثاري  هاي شعري بودند، چه هاي لفظي و آرايه جاذبه
سـوي  اعران تسليم شده و هنـر خـود را ب  كردند؛ اما نثرنويسان در برابر سيطرة فرهنگي شمي

  . تقليد از آنها كشاندند
ن است كـه  شود آيمشخّص م» درة نادره«و » المصدور نفثه«نتيجة ديگري كه از مقايسة 

نيز » المصدور نفثه«نماياند، در  رخ مي» درة نادره«هاي نثر فنيّ كه در هايي از برجستگي رگه
، بـه  »درة نادره«ن به هويداست؛ البتهّ طبيعي است كه سير چند صد سالة نثر فنيّ تا رسيد

  .ها عمق و ژرفايي بخشيده استاين ويژگي
خان استرآبادي با ورود به دنياي نثر، حوزة نثر و شـعر، و پارسـي و تـازي را     ميرزا مهدي

فارسي رونمايي كرد كه در آن لفظ بر معنا، زبـان بـر    اي نادره به ادبيات درهم نورديد و دره
ي باز سازي و واژه يابي، واژه انديشه و سبك بر درونمايه برتري دارد و نويسنده تنها درپي واژه

اي از معنـا و   هـا بـه خوشـه    توان در زيـر خـرواري از واژه  است؛ به همين دليل، به زحمت مي
ه نثر فنيّ كه نثر فارسي را از قرن ششم دربر گرفتدر هر حال موجي به نام . انديشه بازخورد

» درة نادره«رسيم كه و در بررسي تاريخي بدين نكته مي كرداي فروكش مي بود، بايد در نقطه
  . نويسي در ادبيات فارسي گشاده كرد اين فضا را براي نثر فراهم آورد و راه را براي رواج ساده
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